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پدر و پسری معتاد به شیشه به سرقت  تعدادی گوسفند از یک دامداری اقدام کردند که پسر پس از رو دست 
خوردن از پدر، ماجرای سرقت را لو داد. مال باخته درباره چگونگی وقوع این ماجرا گفت: شبی به اتفاق خانواده 
به یک مجلس عروسی  در روستای مجاورمان رفتیم. پاسی از شب گذشته بود که به خانه برگشتیم و زمانی که 
به سراغ گوسفندان رفتم  دیدم اثری از آن ها نیست. اطراف را جست و جو کردم اما چیزی پیدا نکردم. روز بعد از 

اهالی روستا پرس و جو کردم  ولی چیزی دستگیرم نشد به همین دلیل یقین پیدا کردم که گوسفندان به سرقت 
رفته اند. چند ساعتی از برگشتنم به خانه نگذشته بود که پسر سارق پیش من آمد و ماجرای سرقت را لو داد. 
با اعتراف پسر سارق و لو دادن مخفیگاه پدرش، سریع با چند تن از دوستانم به محل رفتیم و سارق را با احشام 
گیر انداختیم. زمانی که قصد داشتم از دست سارق شکایت کنم او با ابراز ندامت قول داد که دیگر این کار را 

تکرار نمی کند و من هم از شکایت منصرف شدم. مال باخته دلیل اعتراف پسر سارق را  هم این گونه بیان کرد: 
بعد از سرقت،    پدر سارق پسرش را با ترفند زیرکانه ای از ماشین پیاده کرده و به نوعی به او رو دست زده بود.
بعد از این اتفاق وقتی پسر دید که چیزی از این سرقت گیرش نیامده به خاطر تلافی کردن، پدرش را لو داد.  

پسر، دست پدر 
سارق را رو کرد 

نابودی زندگی مشترک با درخواست غیرقانونی

جریمه میلیاردی متخلفان صنفی

صدیقی- زندگی ام سال هاست که دچار بحران 
شده و برادر شوهرم در این سال ها زندگی را برای 
مان به جهنم تبدیل کرده است. زن میانسال ادامه 
می دهد: 30سال است که زندگی ام تلخ شده و 
خواستگاری  روز  شود.  شیرین  نیست  قرار  انگار 
دو برادر همزمان خواستگار من بودند و من یکی 
از برادرها را انتخاب و با او ازدواج کردم. با جواب 
مثبت دادن من برادر شوهرم که علاقه زیادی به 
من داشت از من کینه به دل گرفت و از همان روز 
اول برای مان مشکل ایجاد کرد. هر روز به بهانه 
ای با شوهرم دعوا و کتک کاری می کرد. با ادامه 
این ماجرا خانواده شوهرم من را تحت فشار قرار 
دادند تا از شوهرم طلاق بگیرم و با برادر شوهرم 

ازدواج کنم. 
وقتی هر بار درخواست آن ها را رد می کردم سر 
این ماجرا شوهرم با آن ها درگیر می شد و کار به 
کتک کاری و شکایت از یکدیگر می کشید. با این 
که برادر شوهرم ازدواج کرده بود و فرزند داشت 

به من می گفت که باید از شوهرم جدا شوم و با او 
ازدواج کنم. زمانی که با درخواست نا به جای او 
مواجه شدم برای این که از دستش خلاص شوم از 
او خواستم که اول همسرش را طلاق بدهد تا من 
اصلًا  کنم.  ازدواج  او  با  همسرم  از  جدایی  از  بعد 
به  دست  شوهرم  بــرادر  که  کردم  نمی  را  فکرش 
از مدتی متوجه شدم که برادر  این کار بزند، بعد 
طلاق  را  همسرش  من،  حرف  خاطر  به  شوهرم 

داده است. 
کنم  عمل  قولم  به  خواست  من  از  شوهرم  بــرادر 
ولی وقتی با جواب منفی من رو به رو شد عصبانی 
مغازه  لوازم  حتی  و  شد  درگیر  شوهرم  و  من  با  و 
نشین  خانه  را  ما  مدتی  تا  و  ریخت  هم  به  را  مان 
کرد. هر بار بعد از شکایت ما مدتی او آرام می شد 
یاد هندوستان می کرد و به هر  اما دوباره فیلش 

بهانه ای  جنجال به راه می انداخت. 
اکنون به دادگاه آمده ایم تا از دست  برادر شوهرم 

شکایت کنیم.    

خراسان  حکومتی  تعزیرات  کل  صدیقی-مدیر 
شمالی از محکومیت و جریمه 6 میلیارد  و 680 
پاییز  فصل  در  صنفی  متخلفان  ریالی  میلیون 
امسال خبر داد. »سیدالموسوی« گفت: طی سه 
ماه پاییز  هزار و 340 فقره پرونده تخلف از سوی 
حکومتی  تعزیرات  به  انتظامی  و  نظارتی  مراجع 

ها  پرونده  ــزود:  اف وی  شد.  داده  ارجــاع   استان 
مورد  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  ویــژه  شعب  در 
رسیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، علاوه 
پرداخت  به  بر ضبط کالای کشف شده متخلفان 
در  ریال  میلیون  و680  6میلیارد  نقدی  جزای 

حق دولت محکوم و اعمال قانون شدند. 

در راهروی دادگاه خانواده 

خبر 

قاب حادثه 

صدیقی

از مصرف شیشه دچار توهم می شدم، صداهای عجیب و غریبی   بعد 
از جمله صدای آشنایان را می شنیدم، احساس می کردم از دیوار آتش 
بیرون می آید و همه آدم ها به دنبال من هستند. وحشت زده از خانه 
رسیدم  می  قرمز  چراغ  پشت  راه  چهار  سر  که  زمانی  و  زدم  می  بیرون 
فکر می کردم در گذر زمان گیر افتاده ام. فکر می کردم همه در حال 
حرکت هستند و من به زمین میخکوب شده ام و از این بابت وحشت می 
کردم. بعد از هر بار توهم خود زنی می کردم چون از دیدن خون لذت 
می بردم. این ها بخشی از صحبت های دختر 19ساله معتاد به شیشه 

است که جوانی، آینده  و حتی مادرش را سر اعتیادش از دست داد.
چطور شد به جای دانشگاه  سر از کمپ ترک اعتیاد در 

آوردی؟ کمی از زندگی ات تعریف کن.
می  درس  سخت  دانشگاه  به  ورود  بــرای  و  بــودم  خانواده  آخر  فرزند 
خواندم. پدرم معتاد بود و حتی مواد پدرم را خودم می خریدم و خیلی 
دوست داشتم مصرف مواد را تجربه کنم. همه چیز از زمان امتحانات 
پیش دانشگاهی  و شبی که با دوستم در حال درس خواندن بودم شروع 
شد. چون همیشه دقیقه نودی بودم، برای این که  بتوانم تا صبح بیدار 
بمانم دوستم به من قرص ترامادول داد و با مصرف آن  احساس خوبی 
پیدا کردم و انگار مغزم فعال شد و روز بعد امتحان را به خوبی پشت سر 
گذاشتم. وسوسه شدم و به دنبال لذت اولین مصرفم  بودم. با مصرف 
زیاد ترامادول بدنم شروع به خارش کرد و تازه آن موقع مزه نشئگی را 
چشیدم.  سه ماه از این ماجرا گذشت تا این که خواهرم متوجه قرص 
خیلی  چون  نگفت  پدرم  به  چیزی  من  اصرار  با  شد.  کیفم  داخل  های 
از او حساب می بردم. بالاخره مادرم متوجه شد و تهدید کرد اگر ادامه 
را  قرص  مصرف  روزی  چند  ترس  از  داد.  خواهد  اطلاع  پدرم  به  بدهم 
کنار گذاشتم، شب اول تا صبح نخوابیدم و خیلی بی تاب و بیقرار بودم 

و بدنم درد می کرد.
چطور شد در تله ماده مخدر شیشه افتادی؟

از تلویزیون یک برنامه را که در  بعد از ترک قرص های اعتیاد آور، شبی 
عواقب  از  کارشناس  وقتی  دیدم.  کرد  می  صحبت  شیشه  عوارض  مورد 
توهم مصرف شیشه صحبت می کرد کنجکاو شدم که توهم را تجربه کنم و 
برای همین روز بعد از دوستم خواستم شیشه برایم تهیه کند. بعد از مصرف 
شیشه بار اول به پیشنهاد دوستم برای بالا بردن گیرایی آن یک نخ سیگار 
کشیدم  و پس از آن حالت سبکی پیدا کردم و انگار روی ابرها راه می رفتم و 

در آسمان ها سیر می کردم اما بعد از چند دقیقه حالم بد شد .به خاطر لذت 
کاذب که پیدا کردم دوباره وسوسه شدم تا مواد مصرف کنم و  نزدیک به دو 
سال به صورت تفننی هر هفته یا هر ماه چند نوبت شیشه مصرف می کردم 
تا این که مادرم متوجه شد و من را در خانه حبس کرد. تلفنی از دوستم 
خواستم مواد برایم بیاورد و از زیر در آن را به  داخل حیاط می انداخت و من 
مواد را داخل سرویس بهداشتی مصرف می کردم و چون شیشه بو نداشت 

کسی متوجه نمی شد.
چرا دوستت مانع مصرف موادت نمی شد؟

هر چه بود زیر سر دوستم بود. او اوایل شیشه را برایم رایگان می آورد و هر 
چقدر اصرار می کردم که پولش را دریافت کند قبول نمی کرد تا این که با 
ادامه این ماجرا به شیشه اعتیاد پیدا کردم و بعد از آن دوستم پول مواد را از 
من می گرفت و بعد از مدتی که خیالش از اعتیادم آسوده شد گوشی اش 
را خاموش کرد. بعدا متوجه شدم که دوستم قصد داشت مرا به دام شیشه 
بیندازد. بعد از این که چند روز مواد گیرم نیامد پرخاشگر و با مادر و برادرم 

درگیر شدم  و کم کم  دست روی مادرم بلند کردم چون دست خودم نبود 
و هر بار پشیمان می شدم اما فایده ای نداشت . بعد از مدتی مادرم از غصه 
دق  کرد. بعد از فوت مادرم خودم را داخل اتاق حبس کردم و به شیشه پناه 
بردم و با مصرف آن سعی می کردم غم نبود مادرم را تحمل و فراموش کنم. 
با شدت پیدا کردن اعتیادم و وضعیت روحی و روانی ام  پدرم متوجه ماجرا 
شد و من را در یک بیمارستان اعصاب و روان بستری کرد. یک هفته  از 
بستری شدنم نگذشته بود که به درخواست خودم از آن جا مرخص شدم. 
بعد از این اتفاق وسایلم را جمع کردم و از خانه بیرون زدم. به بهانه دعوا با 

پدرم مدتی را در خانه دوستان و یک قاچاقچی مواد گذراندم.
بعد از فرار از خانه چه اتفاقی برایت افتاد؟

بعد از فرار از خانه به خاطر نداشتن جا و مکان در پارک با یک پسر آشنا و 
دوست شدم. در خانه آن پسر وقتی  تنها بودم شیشه مصرف می کردم که 
به خاطر این کار دچار توهم شدم و بعد از آن  صداهای عجیب و غریبی می 
شنیدم و حتی یک بارخواستم خودم را از پنجره طبقه سوم بیرون پرتاب 
کنم ولی آن پسر به موقع سر رسید و جلوی من را گرفت. حالم خیلی بد 
شده بود، به خانه پدرم برگشتم اما فقط یک شب آن جا دوام آوردم و دوباره 
با گرفتن پول از خواهرم و خرید مواد نزد آن پسر برگشتم. بعد از این که 
شیشه مصرف کردم باز هم دچار توهم شدم و آن پسر را به شدت کتک زدم 
که به خاطر این رفتار خطرناکم  از من ترسید و من را از خانه بیرون کرد. 
بعد از این ماجرا به خانه یک مواد فروش رفتم و چند روزی پیش او ماندم  
و علاوه بر مصرف مواد، فروشندگی هم می کردم. دوباره با مصرف بیش 
از حد مواد توهم زدم و از خانه مواد فروش به خانه عمویم رفتم و او من را به 
کمپ ترک اعتیاد برد. بعد از چند ماه پاک شدم و به خانه پدرم برگشتم اما 
دوباره روزی با دیدن پول زیادی که پدرم در حال گذاشتن در گاو صندوق 
بود وسوسه شدم و در یک بزنگاه مقداری از آن پول را برداشتم و به سراغ 
مواد رفتم. بعد از مصرف مواد، پدرم از حالت چشمانم، نوع پلک زدنم و 
وسواس به خرج دادنم متوجه شد که مواد مصرف می کنم. به پیشنهاد 
پدرم در جلسات بیماران بهبود یافته از اعتیاد شرکت کردم اما فایده ای 
نداشت چون بعد از ترک به سراغ مواد می رفتم. با ادامه این ماجرا پدرم 
دوباره مچم را گرفت و در خانه زندانی ام کرد. اما باز در یک غفلت پدرم 
کلید در خانه را از جیب خواهرم برداشتم و از آن جا فرار کردم و به خانه  
پدرم  خانه  به  پسر  آن  های  صحبت  با  روز  چند  از  بعد  رفتم.  پسر  همان 
برگشتم و دوباره به کمپ ترک اعتیاد رفتم اما چون هر بار که از کمپ ترک 
اعتیاد بیرون می آمدم با بی توجهی و پرخاشگری پدرم مواجه می شدم 
لغزش پیدا می کردم. این رفت و آمد من به کمپ 6بار اتفاق افتاد اما چون 

هر بار به زور می رفتم،  فایده ای نداشت.
چطور شد تصمیم گرفتی اعتیادت را ترک کنی؟

حفظ  خاطر  به  خواست  من  از  پدرم  که  بود  مادرم  فوت  سالگرد  نزدیک 
آبرو پیش فامیل دست از کارهای زشت و اعتیادم بردارم. بعد از نصیحت 
پدرم به خودم آمدم و ازطرفی احساس می کردم تمام بدنم چرک کرده و 
عفونی شده است  چون اصلا بدنم گرم نمی شد و وضعیت جسمی بدی  به 
خاطر خودزنی های مکرر پیدا کرده بودم. به خاطر همین آخرین بار با پای 
خودم به کمپ ترک اعتیاد رفتم تا بعد از پاک شدن، در رشته مددکاری در 

دانشگاه ادامه تحصیل بدهم.

6 بار رفت و آمد بی نتیجه به کمپ ترک اعتیاد

 توهم شیشه ای

پلی در شهر بجنورد که 
سقف بالای سر یک بی 

خانمان شده است


